
 

  
  
  
  

 *يباط اجتماعضو ان اخلاق، اسلام
  ***و محمدمهدي گرجيان **مريم حسني عليايي

  چكيده
، گريكـد يافراد جامعه با  يو هماهنگ يهمكار يعنيـ   يانضباط اجتماع

 يابزارهـا  نيتـر  به اهـداف مشـترك ـ امـروزه از مهـم      يابيبه منظور دست
، جامعه كي يو توسعه اجتماع تيمدن، يجمع تيرشد عقلان زانيسنجش م

و چـه در   قـانون  يو اجـرا  يگذار چه در حوزه قانون ،نيد. رود يبه شمار م 
ــپ يخــوب بــه ، تيــو ترب آمــوزشحــوزه  ــرا شيخــو رواني  رشيپــذ يرا ب
ــدگ يهاتيمســئول ــه خصــوص رفتارهــا ياجتمــاع يزن منضــبطانه و  يو ب

بـه عنـوان    اسـلام  ،چون. آماده ساخته است، افراد جامعه ريهماهنگ با سا
 يامت ـ سيسأخود را به ت روانيپ، يبشر يهاتمدن نيتر از بزرگ يكيد موج

 ني ـبـه ا  دنيرس ـ يدعوت نموده اسـت و بـرا  ، ديتوح حورحول م، كپارچهي
بـر  ، ياخـلاق اجتمـاع   نـه يدر زم ژهي ـبـه و ، خـود  مـات يدر همه تعل، هدف
، ييراسـتگو ، به عهـد  يوفا، گذشت، يبرادر، تعاون، عدالت رينظ يعناصر
 تيحـس مسـئول   شيجامعـه و افـزا   يكپـارچگ يكـه موجـب    ...و يدارامانت

  .كرده است ديكأت، گردد يم يجمع يمشترك و همكار

  .ينظم و انضباط اجتماع، اخلاق، اسلام: كليدىهاي  هواژ
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 .، قمنور اميدانشگاه پ ،ارشد اخلاق آموخته كارشناسي دانش** 
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  دين و كاركردهاي اجتماعي آن

 ـ، به طور عام و اديان بـزرگ الهـي بـه خصـوص    » دين«، در طول تاريخ حيات بشر ثيرات أت
ثيرات در گذشته و حال و تأهر چند دامنه اين ، فتارهاي فردي و جمعي او داشته استشگرفي بر ر

يكي از مهمترين كاركردهاي اجتماعي دين ـ به طور  . يكسان نبوده است، نسبت به همه مردمان
  .ثير آن بر ايجاد و تداوم نظم و انضباط اجتماعي استأمطلق ـ ت

سـحر و جـادو    كـه بـا خرافـه    ،ترين شكل آن اييحتي در ابتد» دين«، شناسان در نظر جامعه
تشـكيل و تقويـت    از عوامـل غيـر قابـل انكـار    ، ست و يا اديان باطـل و تحريـف شـده   اميخته  آ

ها به سوي يك زندگي منضبطانه و هماهنگ با ساير افراد نهمبستگي بين انسانها و سوق دادن آ
  .رود جامعه به شمار مي

، حتي آنان كه به دين به عنوان يك امر قدسي و آسـماني  ،پردازان جامعه شناسي اكثر تئوري
سازي و ارتقـاي   بر جامعه، به ويژه در حوزه اخلاق اجتماعي، هاي ديني به نقش آموزه ،باور ندارند

  .ورزند كيد ميأت، گرايي در ميان افراد اجتماع روحيه جامعه
ي سامان اجتمـاعي در  جديد ـ دين سنگ بنا شناسي  به عقيده آگوست كنت ـ پدر علم جامعه 

توانـد بـدون پشـتيباني يـك      او مدعي است كه هيچ قدرت دنيوي نمي. گذشته و حال بوده است
ديـن و   ، كنت سه عامل عمده حافظ نظم اجتماعي را زبـان  ،به طور كلي. قدرت معنوي دوام آورد
  :گويد او در خصوص دين مي. تقسيم كار دانسته است

همـان اصـل   » ديـن « مشـترك نيـاز دارد  هر جامعه به يك اعتقاد مذهبي 
و نظم دهنده جامعه است كـه اگـر نبـود اختلافـات فـردي      ، وحدت بخش

دهد تا بـر تمـايلات    اجازه مي اهدين به انسان. گسيختند جامعه را از هم مي
شان فايق آيند و به خاطر عشق بـه همنوعشـان فراتـر از ايـن      خودخواهانه
  .)34و33: 1368، كوزر(ها عمل كنند خود خواهي

خـود بـه خـود بـه رفتـار      ، در نتيجه افزايش ميزان دين باوري در بين اعضـاي يـك جامعـه   
  .منجر خواهد شد قانونمندانه و منضبطانه آنها، هماهنگ

تنظـيم روابـط   « نقش دين را در، نوين استشناسي  گذاران جامعه اميل دوركيم نيز كه از پايه
از طريـق تحميـل   » ديـن « او معتقـد اسـت كـه    .تبسيار برجسته و نمايان ساخته اس» اجتماعي

آنها را براي زندگي اجتماعي آمـاده سـاخته   ، هاداري در انسان انضباط بر اشخاص و ايجاد خويشتن
  :به گفته وي. است

اي كـه   وسـيله ، شيرازه جامعه بوده اسـت ، دين همواره و به ويژه در گذشته
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ه ديگـران دسـت   مردم با آن از علايق شخصي خود به قصد سود رساني ب
  .)179: 1366، هميلتون(كشيدند مي

تربيت افراد اجتماع به منظـور ارائـه رفتارهـاي    ، هاي اجتماعي دين، يكي از نقشبه بيان ديگر
  .منضبط و هماهنگ با ديگران است

هاي نظارت خـارجي و مقـررات    هر چند دوركيم در ابتدا تنظيم اجتماعي را بيشتر معلول نيرو
از اينجا به بررسي نقـش ديـن در سـامان     و، بعدها متوجه نيروهاي دروني شد ،دانست قانوني مي

زيرا دين از جمله نيروهايي است كه در درون افراد احساس . بخشي به نظام اجتماعي كشانده شد
  .كند هاي جامعه را ايجاد ميزام اخلاقي به هواداري از درخواستال

اشت كه همـان علاقـه او بـه    هاي دين ددور كيم انگيزه ديگري نيز براي بررسي كاركرد
از ايـن   .توانند در مواقع به خطر افتادن نظام اجتماعي بـه كـار آينـد    هايي بود كه ميمكانيسم

كردي ديـن در  زي بود كه امروزه به عنوان معادلهاي كـار جوي همان چيو او در جست ،جهت
ين دوركـيم از  ابنـابر  .)196: همـان ، هميلتـون ( كننـد  غير ديني توصيف مي يك جامعه اساساً

جمله جامعه شناساني است كه به نقش مثبت و نظم آفرين دين حتـي در جوامـع غيـر دينـي     
  .توجه كرده است

توان  مي ، اند كه به نقش اجتماعي دين توجه كافي مبذول داشتهشناسي  از ديگر زعماي جامعه
  :نويسد مي ،و ديندو سرچشمه اخلاق  ،او در آخرين كتاب خود .سن نام بردگاز هانري بر

، دين به هر ترتيبي تفسير گردد و اعم از اينكه بـه طـور ذاتـي يـا عرضـي     
اين نقـش  . كند به هر حال همواره نقشي اجتماعي بازي مي ، اجتماعي باشد

، در جوامـع پيشـرفته  . نمايد پيچيده است و بر حسب ازمنه وامكنه تغيير مي
 ات و ايجابات جامعه استحمايت و تقويت الزام، نخستين نتيجه مرئي دين

  .)8: 1389، سونگبر(
در ميان همه ابنا بشـر  » دين« آفريني سازي و وحدت ن نيز در آيات چندي بر نقش جامعهقرآ

  :فرمايد سوره بقره مي213از جمله در آيه   .كيد نموده استأت
ُأم النَّبِ كانَ النَّاس ثَ اللَّهعدةً فَباحشِّرِ نَييةً وبنَيم نْذرِونَيم   ـمهعأنَزْلََ مو

قِّ لْبِالح يالْكتَابكمح نَيب مايالنَّاسِ ف ياخْتَلفَُوا فه  ا اخْتَلـَفمو ـف  ا   هي إِلَّـ
آمنُوا  نَيفَهدى اللَّه الَّذ نَهميب اًينات بغْيأُوتُوه من بعد ما جاءتْهم الْب نَيالَّذ

ا اخْتَلفَُوا فميله  اللَّهو هقِّ بإِِذنْنَ الحديمن  يهإِلَىيمشَاء  َتقسم راَط؛مٍيص 
مردم (در آغاز) يك دسته بودند؛ (و تضادي در ميـان آنهـا وجـود نداشـت.     
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بتدريج جوامع و طبقات پديد آمد و اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پيدا 
خت؛ تا مردم را بشـارت و بـيم   شد، در اين حال) خداوند، پيامبران را برانگي

كرد، با آنها نـازل نمـود؛    دهند و كتاب آسماني، كه به سوي حق دعوت مي
تا در ميان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داوري كنـد. (افـراد باايمـان، در    
آن اختلاف نكردند؛) تنها (گروهي از) كساني كه كتـاب را دريافـت داشـته    

ها رسيده بود، بـه خـاطر انحـراف از حـق و     هاي روشن به آن بودند، و نشانه
ستمگري، در آن اختلاف كردند. خداوند، آنهايي را كه ايمـان آورده بودنـد،   
به حقيقت آنچه مورد اختلاف بود، به فرمان خـودش، رهبـري نمـود. (امـا     

ايمان، همچنان در گمراهي و اختلاف، باقي ماندنـد.) و خـدا، هـر     افراد بي
  كند. راست هدايت ميكس را بخواهد، به راه 

اي بـراي   مؤمنان هـدايت و رسـالت الهـي ـ ديـن ـ را وسـيله       « بر اساس اين آيه شريفه
(مدرسـي،  » هاي خود قرار دادند و اختلافات خود را از ايـن راه حـل كردنـد    كردن صف  يگانه
1377 ،1 :349.(  

  فرمايد: سوره يونس مي 19و آيه 
ةً واحُإلاَِّ أم ما كانَ النَّاس و  ـكبنْ رم َقتبةٌ سملا كَل لَو ةً فَاخْتَلفَُوا ود

؛ در آغاز همه مـردم امـت واحـدي بودنـد     ؛لقَُضي بينَهم فيما فيه يخْتَلفُونَ
دربـاره عـدم   ( اگـر فرمـاني از طـرف پروردگـارت     و؛ سپس اختلاف كردند
آنچه اخـتلاف   در ميان آنها در، از قبل صادر نشده بود) مجازات سريع آنان
  .رسيدند شد و سپس همگي به مجازات مي داشتند داوري مي

=  نـاس ( رفع اختلاف بين مردم، در اين آيه نيز هدف از بعثت پيامبران و ارسال كتب آسماني
هاي ن اين موضوع است كه انسانها در زماناين آيات مبي .عنوان شده است) ي عموم مردمابه معن

سپس اختلافات بـه تـدريج ظـاهر شـد و      .ساده و بدون اختلاف ؛اند بودهاي  بسيار دور امت واحده
هاي آسماني را همـراه  مبران خويش را مبعوث نمود و كتابگاه خداوند پيا آن .مشاجرات آغاز گشت

انسانها به حكم الهي تن در داده و به مقتضاي فطرت و سرشت الهـي خـويش   آنها فرو فرستاد تا 
گرفت هر آينه انسانها بخاطر  گر ارسال رسل و انزال كتب انجام نميبه وحدت رهنمون گردند و ا

  شدند. گمراهي و اختلافات دچار عذاب الهي مي
  :فرمايد سوره شوري مي13چنين در آيه هم

شرََع لَكُم منَ الدينِ ما وصى بهِ نُوحاً و الَّذي أَوحينا إِلَيك و ما وصينا 
 و راهيمِإب ِوسىبهعيسى  م لَى   ورَ عكَب لا تَتفَرََّقُوا فيه ينَ ووا الدأَنْ أقَيم

ه مـنْ     المْشرْكِينَ ما تَدعوهم إِلَيه اللَّه يجتَبي إِلَيه منْ يشاء و يهدي إِلَيـ
نيبو ؛ آييني را براي شما تشريع كرد كه به نـوح توصـيه كـرده بـود     ؛ي
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وحي فرستاديم و به ابراهيم و موسـي و عيسـي سـفارش    آنچه را بر تو 
دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيـد! و بـر   : كرديم اين بود كه

كنيـد!   مشركان گران است آنچه شما آنـان را بـه سـويش دعـوت مـي     
وكسـي را كـه بـه سـوي او     ، گزينـد  خداوند هر كس را بخواهد بـر مـي  

  .كند بازگردد هدايت مي
يه شريفه به صراحت به اين موضوع اشاره شده است كه زدوده شـدن اخـتلاف بـين    آ اين در

توانـد   پـس ديـن مـي    .تنها در سايه دين ممكـن اسـت   ،ايجاد اتحاد كلمه در ميان آنها مردمان و
  .بخش وحدت بشري گردد نويد

 .انـد  پيامبران بـوده ، اولين مناديان دعوت به اجتماع و اتحاد بشري ،بنابراين
اين دعوت ابتـدا از جانـب   ، سوره شوري آمده است13ر كه در آيه طو همان

نوح ـ اولين پيامبر صاحب كتاب و شريعت ـ آغاز شـد و سـپس ابـراهيم و      
پس دعوت بـه اجتمـاع بـه    . آن را ادامه دادند موسي و عيسي و محمد

عنوان يك دعوت مستقل و صريح از جانب پيامبران و در قالب ديـن آغـاز   
  .)94، 4: 1370 ،طباطبايي( شد

مدار محور وحدت جوامع را تمسك بـه خداونـد ذكـر    ، قرآن در جاي ديگر
تَصـموا بحِبـلِ االلهِ جميعـاً و لا    اعو: كنـد  و از اختلاف نهي مـي ، نمايد مي

و ، قـرآن و اسـلام  ( همگـي بـه ريسـمان خـدا     و ؛)103:عمـران  آل( تفَرََّقوا
  .ويدو پراكنده نش، چنگ زنيد)، هرگونه وسيله وحدت

  :كند بلكه برادر وصف مي، قرآن مسلمانان را برابر
  .مؤمنان برادر يكديگرند ؛)10حجرات:( ةٌانَّما المومنُونَ اخو

بلكـه محـور   ، توحيـد را نـه تنهـا محـور وحـدت مسـلمانان      ، در گام ديگر، اين كتاب آسماني
خواهـد بـا ايـن     نان ميخواند و از آ همبستگي پيروان اديان آسماني مانند يهوديت و مسيحيت مي

  :زير چتر توحيد همبستگي خود را حفظ كنند، وجه مشترك
 د الاًّ االلهَ وينَكُم ألاّ نعببينَنَا و ب أولي الكلمةٍ ستابِ تَعالَوا اقلُ يا أهل الك

اي اهل كتـاب! بياييـد بـه سـوي     : بگو ؛)64:عمران آل» (لانُشرِك بهِ شَيئاً
كه جز خداوند يگانه را نپرسـتيم و  ؛ يكسان استسخني كه ميان ما و شما 

  .چيزي را همتاي او قرار ندهيم
صـدايي را در امـت خـود افشـاند و بـه       ي و همبذر همدل، نيز با الهام از قرآن پيامبر اسلام

  :صورت شفاف فرمود
 ـن تراب لافضل لن آدم و آدم مهم ماس كلّها النَّياَ ا عربي علي عجمي الّ

اي مردم! همة شما از آدم هسـتيد و  ؛ )350، 76: 1402، سيمجل( قويبالتّ



 

ال 
س

هم
د

 ـ 
مار

ش
 ة

 ـ 37
اييز

پ
 

13
90

  

62  

برتري براي عرب بر عجـم   گونه هيچپس ؛ آدم نيز از خاك خلق شده است
  .مگر با صفت تقوا، نيست

تـرين كـس پـيش خـدا      مردم عيال و متعلق به خداوند هستند و محبـوب  ههم، از ديد پيامبر
  :مفيدترين آنان است

  .)164، 2: 1376، كليني( احبهم اليه انفعهم لهمالخلق كلهم عيال االله و 
اختلافـات  ، روشن است كه در صورت توفيق پيامبران در دعوت همـه مـردم بـه ديـن واحـد     

اما در صورت اصرار . گيرند اي قرار مي رود و همگان جزئي از پيكره امت واحده اي از بين مي فرقه
، واز اين طريق، دعوت،: بران به اصل اشتراكپيام، هاي مختلف بر آيين خود پيروان اديان و فرقه

بـا دعـوت اهـل     چنان كه پيـامبر اسـلام  ؛ كنند همبستگي و وحدت اديان آسماني را حفظ مي
توانست بين آنان و مسلمانان الفت و زندگي  ،كتاب به اصل توحيد و نفي شرك و استثمار يكديگر

 حكومت پيامبر اسـلام  و ب در كشوراي كه اهل كتا به گونه؛ جمعي مسالمت آميز برقرار سازد
هـاي پـس   تا مدتها توسط حكومت سياسي و اجتماعي داشتند و اين سنت پيامبر، آزادي مذهبي

  .محترم شمرده شد، از ايشان

  رابطه كلي دين و اخلاق

اي  لازم است در ابتـدا اشـاره   ،»اخلاق« و» دين« به ارتباط ميان دو مفهوم اشاره پيش از
يفي كـه از ايـن   تا بر اساس تعر داشته باشيم» اخلاق« و» دين« ر به تعريفگذرا و به اختصا

و سپس به نوع ارتباط آن دو بـا   نيمست بتوانيم حدود هر كدام را ترسيم كدو مورد در نظر ما
  .يكديگر دست يابيم

  تعريف حداقلي و حداكثري دين

اي از تعـاريف دسـت    بـه مجموعـه  ، ارائه شده است» دين« جو از تعاريفي كه برايو در جست
  .يابيم كه به صورت طيفي از مفاهيم حداقلي تا مفاهيم حداكثري در نوسان است مي

  تعريف حداقلي دين

بر ايـن  . دايره آن به ارتباط بين انسان با خدا منحصر گرديده است، در تعاريف حداقلي از دين
  .براي او عبادت كندبه خدا معتقد باشد و ، انسان خدا را بشناسد: دينداري يعني ،اساس
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  مندان به اين تعريفدر نظر باور
يابد  دين نوعي گرايش و احساس كه انسان نسبت به خدا در درون خود مي

خارج  احساسي دروني است هيچ دليلي ندارد كه ما به ازائي در، و چون اين
در حـد يـك احسـاس و     يم كه صرفاًيتوانيم بگو بلكه تنها مي. داشته باشد

تفكـر   اين ريشه. نمايد و معنوي است كه در آدمي بروز ميتجربه شخصي 
در غرب از بعد از رنسانس شروع شده است و امروز هم سكه رايج در غرب 

  .)74: 1379، پور قلي( باشد مي

  تعريف حداكثري دين

 .گيـرد  همه روابط و مسائل انساني در حوزه دين قرار مـي ، اكثري از دينس تعاريف حدبر اسا
همه مسائلي را كه مستقيم و يا غير مستقيم به امر هدايت و تكامل مادي ، اين تعريفمعتقدان به 

  .آوردند گردد ديني به حساب مي بط ميتيامعنوي بشر مر
مولهاي فيزيـك  ربر اساس اين تعريف حتي قواعد حساب و هندسه و فو

در قلمـرو  ، و شيمي نيز از آن نظر كه با انسان و تكامـل او ارتبـاط دارد  
 ـ    ، گيرد جاي ميدين  ي و هر چند اين علـوم از آن جهـت كـه روابـط علّ

 ارتبـاطي بـا ديـن نـدارد    ، كند و اثبات مي ها را تبيين معلولي بين پديده
  .)95: همان، قلي پور(

ره و ي ــ در نظـر اكثـر معتقـدان بـه آن ـ از نظـر دا      » دين اسلام« ،در ميان اديان موجود
تنهـا بـه   ، طرح شده در منابع دينـي مسـلمانان  مسائل م .ديني حداكثري است، وسعت شمول

 ئلههـزاران مس ـ  ، بلكه در قرآن كريم و جوامع روايي ،اختصاص ندارد  بيان رابطه انسان با خدا
طـور كـه    همان. سياسي و بين المللي مطرح شده است، اجتماعي ، ديگر از قبيل مسائل فردي

و بـه   ، ر اعتقـادات يسا نيز و، معاد، وتنب، اعتقاد به خدا، هم جزء دين است» عقايد« در اسلام
تـرين   از واضـح ، شـامل اعتقـادات و اخـلاق و احكـام اسـت     » دين« ين مطلب كهاطور كلي 

  .آيد مطالب مربوط به دين به حساب مي
بـه ايـن   . گيـرد  تمام شئون زندگي انسان را در بر مي يا تحقيقاً تقريباً» دين اسلام« ،بنابراين

ره ديـن داراي  ي ـگيـرد و در دا  مرتبط با انسان در قلمرو ديـن قـرار مـي    كه هر امر و موضوع معنا
  .هر چند اين حكم جواز و اباحه باشد، حكمي است
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  تعريف حداقلي و حداكثري اخلاق

 - گفتـه شـد  » ديـن « ارائه شده است نيز ـ همانند آنچه در مورد » اخلاق« تعاريفي كه براي
بـه عبـارت   . قل تا حداكثر قابل طبقه بنـدي اسـت  گردد از حدا نسبت به مسائلي كه شامل آن مي

، دامنه مباحث اخلاقي بسيار محدود نشان داده شـده اسـت و در واقـع   ، ريفادر برخي از تع ،ديگر
  .مسائل و موضوعات بيشتري را شامل مي گردد، فيبعضي ديگر از تعار

  اخلاق يتعريف حداقل

رفتـار اجتمـاعي انسـان بـروز      عبارت است از ارزشهايي كـه در » اخلاق«، در اين تعريف
يعنـي   ،پردازد مي تعريف علم اخلاق به نحوه رفتار تقابل انسانها با يكديگر ،بنابراين .نمايد مي

، انسـانها  بـراي مثـال  . اينكه انسانها بايد با هم چگونه باشند تا رفتارشان اخلاقي تلقي گـردد 
. عـدالت را رعايـت كننـد    د وراسـت بگوين ـ ، كار باشـند درست، رو باشندبايد نسبت به هم خوش

اصل و بعضي فرع به حسـاب  ، هاند بعضي از اين ارزشهر چ، تمامي اينها ارزش اخلاقي است
  :كه گفته شده است چنان. آيند مي

و درستكاري ـ صداقت و امانت ـ دو اصـل اساسـي اسـت كـه        يراستگوي
  .)22: 1398، تهراني( گردد ساير ارزشهاي اخلاقي از آن دو ناشي مي

محصول تفكر مبتني بر اصالت ، »دين« نيز همچون تعريف حداقلي» اخلاق« عريف حداقليت
بر اساس اين تفكر .ه غالب بر فرهنگ و انديشه غرب استماد:  

، »امانـت » «صـداقت « حتي دو اصل بنيادين اخـلاق ، ارزشهاي اخلاقي
نسبي و قرار دادي است و از اين رو همه اصول اخلاقـي قابـل تغييـر و    

 كه رفتاري ممكن است در زماني بسيار زشت ابه اين معن، باشد مي تحول
  .)47: 1369، مطهري( خوب و زيبا، و بد تلقي شود و در يك زمان ديگر

  تعريف حداكثري اخلاق

اخلاق تنها متكفل روابط اجتماعي انسانها نيست كما اينكـه تنهـا صـفات و     ،اين تعريف بنابر
  :بلكه ،گردد ملكات نفساني را شامل نمي

همه رفتارها و ملكات نفساني كـه قابـل مـدح و ذم بـوده و داراي صـبغه      
خـواه ايـن   ، گيـرد  قـرار مـي  » اخـلاق « ره تعريفيداخل در دا، ارزشي باشد

ديگر باشد يا در رابطه انسـان باخـدا و   ها مربوط به رابطه انسانها با يكارزش
  .)84: 1379، راشد( يا حتي در رابطه انسان با خودش
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هـاي مربـوط بـه     تمـام حيطـه  ، يـا اخـلاق بـه معنـاي اعـم     ، معنا كه اخلاق حداكثرين يبد
را  هاي فردي و اجتمـاعي رفتارهـاي او و نيـز صـفات روحـي و نفسـاني وي       جنبه ،انسان زندگي

  .گيرد مي بر در

  ارتباط دين اسلام و اخلاق اسلامي

به تعـاريف اخـلاق    ابتدا لازم است در ،يافت نوع ارتباط دين اسلام و اخلاق اسلاميربراي د
  :مكنياشاره ، كه از طرف فلاسفه و حكماي اسلامي ارائه شده است

 ـ ده علم اخلاق مـي ياز كلمات ابن مسكويه در بيان غرض و فا وان تعريـف مـورد نظـر او را    ت
  :گويد وي مي، استنباط نمود

شود جميع كـردار   علم اخلاق دانش اخلاق و سجايايي است كه موجب مي
، ابن مسكويه( در عين حال آسان و سهل از او صادر شود ،با باشدانسان زي

1348 :1 ،37(.  
  :گويد نيز محقق طوسي در تعريف علم اخلاق مي و

نفس انسـاني چگونـه خلقـي اكتسـاب توانـد كـرد كـه        ، آن علمي به آنكه
جملگي احوال و افعال كه به اراده او از او صادر مي شود جميل و محمـود  

  .)48: 1370، طوسي( بود
. آيـد  تر و عام تر به دسـت مـي   تعريفي جامع ، جامع السعاداتدر  از كلمات محقق نراقي
دانـش صـفات مهلكـه و منجيـه و چگـونگي موصـوف شـدن و        ، وي معتقد است علم اخلاق

، نراقـي ( باشـد  متخلق گرديدن به صفات نجات بخش و رها شدن از صفات هلاك كننده مي
1376 :1 ،35(.  

روش زدودن اخلاقيات ناپسند و كيفيت به دسـت آوردن صـفات و ملكـات    ، عريفاين ت بنابر
مـراد از علـم   ، در حالي كه بر اسـاس دو تعريـف پيشـين   ، جزئي از علم اخلاق است، خوب و زيبا

اما روش بـه دسـت آوردن صـفات خـوب و     ، اخلاق فقط دانستن ملكات و صفات خوب و بد بود
  .ن جزء علم اخلاق به شمار آوردتوا رهايي از صفات ناشايست را نمي

، اي از آن را ذكـر كـرديم   كه نمونه، آنچه در تعاريف انديشمندان مسلمان پيرامون اخلاق
تنهـا بـر صـفات و ملكـات نفسـاني      ، كيد اين تعاريفأتوجه و ت، به وضوح به چشم مي خورد

ي صـورت  تـوجه  بي، شود ولي نسبت به نفس فعل و عملي كه از اين نفسيات صادر مي، است
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نفس افعال و رفتار انساني را ، بسياري از دانشمندان و فيلسوفان غربي ،در مقابل. گرفته است
  .اند محور علم اخلاقي قرار داده

نفس فعـل و رفتـار   ، توان گفت هر چند از نظر انديشمندان مسلمان پس در مجموع مي
ميـت و ارزش اسـت   ه در اخـلاق داراي اه ولي آنچ ـ. گذاري اخلاقي است آدمي قابل ارزش

ي نـوعي نگـاه خـاص و حـداقلي بـه      ااين به معن. باشد همان ملكات و صفات پسنديده مي
 تعاريف ارائه شده از طرف بسياري از فيلسوفان غربي كه مجـرد ، كه چنانهم. اخلاق است

تـوجهي نشـان    اين رفتارها بـي  منشأ و موضوع علم اخلاق دانسته و به مبدأ دمي راآرفتار 
ايـن بـه    ه پيش ازك چنان ت،تعريف اخلاق اس ديدگاه حداقلي در از نوعي ديگر نيز ،اند داده

  .ن اشاره كرديمآ
تـوان تعريـف    از برخـي از روايـات مـي   ، در برابر اين دو دسته از تعاريف حداقلي از اخلاق

 اخـلاق هـم شـامل صـفات روحـي و      ،اين تعريف بنابر .تري براي اخلاق استنباط نمود جامع
بـر   ،اما نه به صورت جدا و متمايز از يكديگر، گردد و هم رفتارها و اعمال بيروني نفساني مي
مقصود از اخلاق آن دسته از اعمال و رفتارهايي است كه ناشي از صفات درونـي  ، اين اساس

  .مستقر انسان باشد
  :فرموده است صادق امام

جلّن االله عزّوإخلاق فَم الامكارِم بِيكُلَع يحبم و مذام الافعـال  كُاها و اي
  .)370، 69: همان، مجلسي( يبغضا ن االلهُإف

  :در روايتي ده مصداق از مكارم اخلاق بدين ترتيب برشمرده است
شجاعت و ، غيرت، بخشندگي، خويي خوش، حلم، شكر، صبر، قناعت، يقين
  .)368، 69: همان، مجلسي( مروت

 :ارم اخـلاق نيـز اشـاره شـده اسـت     ت ديگري كه در اين باب وارد شده به ساير مك ـادر رواي
، ترحم، انصاف، وقار، راستگويي، صله رحم، عفو، حيا نظير ،خصايص نفساني و رفتارهاي پسنديده

، تـرس و اميـد بـه خداونـد    ، عفـت ، حمايت از مظلوم، اداي امانت، به عهد يوفا ، مواسات، تواضع
  ....تسليم و، رضا، توكل

رابطه اسلام و اخـلاق   بايد، ارائه شد» دين اسلام« كه ازكلام نهايي آنكه با توجه به تعريفي 
يعني در ايـن   .ـ با هر سعه و ضيقي كه در تعريف آن مورد نظر باشد ـ رابطه جزء و كل دانست را  

. رابطه جـزء و كـل اسـت    ،رابطه اخلاق با دين ،به تعبير ديگر .اخلاق جزئي از دين است، صورت
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  :اند كه گفته چنان
» ديـن «، دين همانند رابطه تنه درخت نسـبت بـه درخـت    رابطه اخلاق با

» عقايـد « ريشـه ديـن همـان   . باشد تنه و نيز شاخ و برگ مي، شامل ريشه
 هـم شـاخ و بـرگ آن اسـت    » احكـام « و، به منزله تنـه » اخلاق« است و

  .)34: 1377، طوسي(

  اسلامي و انضباط اجتماعي قرابطه اخلا

ي ديدگاه اسلام پيرامـون تـداوم و اسـتمرار زنـدگي     بررس ،ترين مسائل اجتماعي يكي از مهم
يك بحث نظري و  صرفاً ، زندگي اجتماعي انسان أدر حقيقت بحث از علت و منش. اجتماعي است

بحـث از عوامـل    ،ولـي در مقابـل  . رود نتايج عملي قابل توجهي از آن انتظـار نمـي  و علمي است 
داراي نتـايج عملـي و   ، ف و نـابودي آن استقرار و تداوم يك نظام اجتمـاعي و يـا اسـباب تضـعي    

  .از اين رو داراي اهميت فراواني است كاربردي و
شناسان غربي در اينكه حافظ نظم و همبستگي اجتمـاعي چيسـت از يكـي از دو     جامعه

بســياري از ايــن . مكتــب كــاركردگرايي و مكتــب تضــاد: انــد مكتــب عمــده پيــروي كــرده
بر نيروي دين و نيـز   ،كنند پردازي مي يي تئوريكردگرارانديشمندان كه در ضمن مكتب كا

كيـد  أنظم آفرين در ميان هر نوع جامعـه انسـاني ت   به عنوان عامل وحدت بخش و، اخلاق
  :از جمله اميل دوركيم معتقد بود. اند كرده

دين يكي از نيروهايي است كه در درون افراد احسـاس الـزام اخلاقـي بـه     
  .)197: 1368، كوزر( كند يجاد ميهاي جمعي را ا هواداري از درخواست

  :كند كه دوركيم در مقابل تاكيد مي
از هـم گسـيختگي    ، در آستانه مرگ افتاده باشد، اگر دين در يك جامعه

، كـوزر ( تـوان درمـان كـرد    و فروپاشي اين جامعه را با هـيچ چيـز نمـي   
  .)198: همان

بر اين باورند كه عامل ، دپردازان مكتب تضا تئوري، شناسان در برابر اين دسته از جامعه
هيچ نيروي دروني نظيـر اخـلاق و ديـن     ، اصلي نگه دارنده و تداوم بخشنده نظم اجتماعي

قادر اسـت   ،در دست دارد طبقه حاكم و مسلط بر جامعه با ابزارهاي متعددي كه .باشد نمي
 ـ ، در جوامع متمدن ،درنظر اينان. نظم صوري را در جامعه برقرار كند ر عهـده  اين وظيفـه ب

  .قوانين است
اما قوانين جوامـع  ، در جوامع بدوي قوانين تدوين شده ثبات كمتري داشتند
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بـا  ، تر باشـد  و هر قدر جامعه پيشرفته، متمدن از ثبات نسبي برخوردار است
نظـم اجتمـاعي مطلـوب را باشـدت بيشـتري      ، تـر  وضع قـوانين مسـتحكم  

  .)252: 1374، رزرتي( نمايد محافظت مي
، بخـش و نظـام دهنـده اجتمـاع     وجـوي عوامـل وحـدت    اين است كه در جسـت ولي حقيقت 

سازوكارهاي اسلام براي حفـظ نظـم   . توان از هيچ كدام از عوامل دروني و بيروني غافل بود نمي
با توجه بـه گسـتره وسـيع    ، زيرا اسلام ،اجتماعي نيز بر هر دو عامل دروني و بيروني مبتني است

همه نيروهاي حافظ وحدت و انسجام ، عبادي و حقوقي و جزايي، يشامل احكام اخلاق ،احكام آن
  .مد نظر قرار داده است امت و جامعه اسلامي را

منـان عامـل درونـي بازدارنـده از هـر نـوع تخلـف و        ؤبراي م، ياخلاقي اسلام فرمانهاي
ضـامن  ، ه احكام حقوقي و جزايـي آن ك چنان. آيد به حساب مي، سرپيچي از تكاليف اجتماعي

در صورت ، توسط شريعت، بيني شده فراتر از مجازاتهاي پيش .شود شمرده مي، راي بيرونياج
از همين ساز و كار بـه   فرار از قوانين و تكاليف الزام آور كه در قوانين عرفي و مدني نيز غالباً

 ـ، شود عنوان ضامن اجراي قوانين استفاده مي بـه  او به ويژه دين اسلام ـ به مث  آنجه در دين 
هـاي آن  اعتقـاد بـه مجازات  ، مايـد ن عمل مـي ، هرم بازدارنده از هر نوع تخلف آشكار و پنهانا

حتـي اگـر    ، دوباره انسان و رسيدگي بـه همـه اعمـال او    زباور به معاد و رستاخي. جهاني است
از جمله آنچـه   ستموثرترين نيرو براي حفظ انسان از هر نوع خطا، دانه خردلي باشد  وزن هم

عاملي كـه در هـيچ نظـام قـانوني و حقـوقي       ؛حدت و انسجام اجتماع وامت استمربوط به و
  .گردد بشري يافت نمي

سماني ـ دين ـ را رفع اختلاف و    قرآن يكي از اهداف بعثت پيامبران و انزال كتب آ ،از اين رو
  :تزاحم بين مردم دانسته است

ينَ و أنَْـزلََ معهـم الْكتـاب بِـالحْقِّ     فَبعثَ اللَّه النَّبِيينَ مبشِّرينَ و منْذر...
ليحكُم بينَ النَّاسِ فيما اخْتَلفَُوا فيه و ما اخْتَلَف فيه إلاَِّ الَّذينَ أُوتُوه منْ 
ا اخْتَلفَـُوا      ذينَ آمنـُوا لمـ بعد ما جاءتْهم الْبينات بغْياً بينَهم فَهدى اللَّه الَّـ

213:بقره (... فيه(.  
مردمان در ابتدا بر اساس طبع اولـي  . سيس جامعه امري طبيعي استأظهور اختلاف پس از ت

ولي به  ،)213بقره:» (ةواحد مةًكانَ النَّاس أُ« :دهند جامعه واحدي را تشكيل مي، يا ضرورت و نياز
  .دنماي رخ مي، تدريج اختلاف كه عامل فروپاشي وحدت و نظم اجتماع است

تشـريع يعنـي وضـع    ، گـردد  منجر به تشريع مي ، ظاهر شدن اين اختلافات
رسيدن هر صـاحب حقـي    قوانين كلي كه عمل به آنها موجب رفع اختلاف
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 شود و همچنين واداشتن مردم بـه عمـل بـه ايـن قـوانين      به حق خود مي
  .)120، 2: 1370، طباطبايي(

قابليـت رفـع    ، مـه شـمول و گسـتردگي آن   بـا ه ، تنها قوانين ديني، طور كه گفتيم ولي همان
بـه طـور   ، اما قوانين موضوعه بشري از چنـين توانـايي  . ستاختلاف و حفظ وحدت جامعه را دارا

  زيرا، كامل برخوردار نيستند
ناديـده   معارف دينـي يعنـي توحيـد و اخـلاق فاضـله      ،در وضع اين قوانين

گي آفريـدگار  در قـوانين عرفـي بـه اصـل توحيـد و يگـان      . اند انگاشته شده
و اخلاق فاضله نيز تابع اجتمـاع  . هيچ توجهي صورت نگرفته است، هستي

پـس هـر اخلاقـي كـه     . و تغيير و تحولات اجتماعي قرار داده شـده اسـت  
بنـابر   .آيـد  اخلاق حسنه به حساب مـي ، مطابق و موافق حال اجتماع باشد

و ، تـي شود و روزگـاري بـي عف   زماني عفت امري پسنديده دانسته مي ،اين
ــت، روزي صــدق و روز ديگــر كــذب ... داري و روزي خيانــت و ورزي امان

  .)همان، طباطبايي(
تنها حفظ وحدت و نظم ظـاهري و آن هـم   ، نتيجه حاكم شدن اين گونه از قوانين در اجتماع

ولي آنچه در اسلام در خصوص نظم اجتماعي و حفـظ آن از آفـت   . خواهد بود به صورت محدود
فراتر از نظم مطلوب و مورد نظر در قوانين موضـوعه بشـري    ، كند رح ميطگي ماختلاف و پراكند

اما در ، هرچند در ظاهر موجب انسجام نظام اجتماع بشري مي گردند، ساز بشر قوانين دست. است
  .شوند حقيقت منجر به هلاكت و نابودي انسانيت انسان مي

از نـزد او  . سـت ودش متعلق بـه ا زيرا انسان موجودي آفريده خداوند و وجو
زنـدگاني  ، بـراي او پـس از حيـات دنيـوي    . گردد ده و به سوي او باز ميم آ

سـت  تني بر نوع زندگي او در اين دنياكه كيفيت آن مب، جاويد و ابدي است
وملاكاتي مناسب يا مغاير با توحيد كسب  و اينكه در اين جهان چه حالات

  .)121: همان، طباطبايي( كرده است
ا اين به معن ـ، ني دنيوي انسان بر اساس نفي توحيد و يا حتي غفلت از آن باشدپس اگر زندگا

  .ستنابودي او
هـايي در  شناسـيهاي متفـاوتي دارنـد و چنـين اختلاف     انسـان ، مكاتب مختلف، به طور خلاصه

، از نظـر اسـلام  ، بـراي مثـال  . شود آنان به مسئله نظم و وضع قوانين حافظ آن ظاهر مي  رويكرد
طور كـه اشـاره    و به همين سبب همان، توانند قوانين فرازماني و فرامكاني وضع كنند يها نمانسان

بـه  ، اي تدوين شود و به طور كامل نيز اجرا گـردد  هر چند به طور شايسته، قوانين بشري ،كرديم
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منجر نخواهد شد و حتي در برخي موارد موجـب از هـم   ، مين نمايدأنظمي كه سعادت بشري را ت
  .د گرديدهم موجود خواپاشيدگي نظا

هايي كـه جامعـه ارائـه    مونه گوياي آن اين است كه كاركردگرايان بر احترام نهادن به ارزش ـن
بـه وجـود   ها و عمل بـه قـوانين عامـل     اما در موارد زيادي همين ارزش. نمايند تأكيد مي، كند مي
ساني اسـت كـه بـه ايـن     شنا رابرت مرتن از جامعه. شود مي روي در جامعهمدن تضاد و احياناً كج آ

  :گويد او مي. مهم پي برده است
هاي محوري و اساسي وجود دارد كـه تقريبـاً    ارزش، در جامعه آمريكا

در آن  .كننـد  اند و آن را دنبال مـي  همه اعضاي جامعه آنها را پذيرفته
نيـز هنجارهـايي تعيـين و تـدوين      هابراي رسيدن به آن ارزش ، جامعه

 ها را دنبال كـرد وان آن ارزشت اي خاصي ميهصرفاً از راه، شده است
هاسـت و  يكا مبتنـي بـر توزيـع نـابرابر فرصت    در ساختار جامعه آمر اام

هاي مشـروع بـه اهـداف خـود دسـت      توانند از راه همه نمي، بنابراين
، كـوزر ( شـوند  اي به وسايل نامشروع متوسل مي عده، در نتيجه. يابند

1368 :356(.  
هاي موجود در آن خود مي تواند عامـل  زشو ار» ساختار اجتماعي« ي آن است كهااين به معن

  .ماني در جامعه باشدابي نظمي و نابس
از ، نيز ريشه بسياري از انحرافات اجتماعي و اخلاقي را در ساختار كلـي جامعـه   امام خميني

 هاي غلـط و غيـر  رواج ارزش ـ، هيئـت حاكمـه نـالايق    ، جمله وجود قوانين تبعيض آميز و ظالمانـه 
  .)71: 1380، مهدي پور( بيند مي ، انساني

شناسان غربي وارد است ايـن اسـت كـه     اي كه بر جامعه آنكه انتقاد عمدهخلاصه كلام 
مشكل خـود را بـراي پـذيرش     تواند وضع قانون بدون اعتقاد به خدا و ماوراي طبيعت نمي

وانـد مشـكل   ت لاق عرفـي نيـز نمـي   هاي اجتماعي و اخ ـتكيه بر ارزش. كند حلها محدوديت
رفـع   ، هاي افراد جامعه را كه عامل اساسي اخـتلاف و درگيـري اجتمـاعي اسـت    خودخواهي

طور كـه بعضـي    همان. دهد زيرا اخلاق تنها در سايه اعتقاد به معاد و قيامت معنا مي. نمايد
  :اند از محققان اشاره كرده

قـانوني را در جهـان هسـتي     هواپرستي و امام خويشتن بودن هيچ نظـم و 
  .)35، 15: 1372، جعفري( شناسد نمي

كه برخاسته ، هاي اجتماعياجراي قوانين و تن نهادن به ارزشضامن ، در اسلام ،از طرف ديگر
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در محضـر خـدا   ؛ عـالم محضـر خداسـت   «: شود كه در اين جمله خلاصه مي، از متن اسلام است
ين اجتمـاعي گنـاه   نقـض قـوان  ، در نظـام اسـلامي   .)كلام مشهور امام خميني( »معصيت نكنيد
چنانچه تأثير تنها همين نگرش بر احترام نهادن بـه قـوانين اجتمـاعي بررسـي     . شود محسوب مي

مكاتـب بشـري تـوان     اما. مشخص خواهد شد كه چندين برابر قوانين بازدارنده كارايي دارد ،شود
  .چنين ادعايي را ندارند

  گيري نتيجه

 ـ   رفتارها و روابـط اجتمـاعي و از ج   شكل گرفتن يعنـي رفتـار    ملـه انضـباط اجتمـاعي 
، نـه تنهـا ممكـن اسـت    ، هماهنگ افراد جامعه با يكديگرـ بر پايه اخلاق و بر محور توحيد

تر و كارا، و بر اساس قرار داد و توافق جمعي، بلكه به مراتب از نظم و انضباط قانون محور
موجـود داراي طبيعتـي   زيرا انسان تنها . سازگارتر است، با طبيعت و ساختار وجودي انسان

به هر دو  بايد، در همه مباحث مربوط به انسان ،از اين رو. جسماني و روحاني: دوگانه است
  .يعت او توجه نمودبخش طب
نمايـد كـه    تصويري ناقص از انسان ارائه مـي ، يك از اين دوهر پوشي و يا غفلت از  چشم

بست موجـود در جوامـع    نب. د شدبه نتايج مخربي منجر خواه، اگر اساس عمل نيز قرار گيرد
ناشي از عدم توجه و يا كم توجهي به بعـد روحـي و   ، متمدن و به اصطلاح قانون محور امروز

  .معنوي انسان است
با نگاهي جامع به انسان محور تمامي رفتارهاي فـردي   ،ويژه اسلام هاديان توحيدي و ب

اند كه در عين اهتمام به  از او خواستهو  اند و اجتماعي او را توحيد و يگانه پرستي قرار داده
كـه لازمـه زنـدگي    ، فعاليت اجتماعي و گسترش و تعميق رابطه خود را ديگر افـراد جامعـه  

و به رابطه خود با آفريدگار و پروردگار يگانه جهـان   ندتنها به آن بسنده نك، اجتماعي است
زير بناي همـه رفتارهـاي   آن را  بلكه به آن به نظر اصالت بنگرد و، هستي نيز اهميت دهد

  .خود قرار دهد
و انسـانها چـه در   ، اساس و شالوده زندگي اجتماعي قـرار گيـرد  ، ويژه اصل توحيد هاگر دين ب
عـدالتي از   ظلم و بـي ، به اين اصل توجه نمايند، گذاري و چه در مرحله اجراي قانون  مرحله قانون

انضباطي از جامعه رخت بـر   ج و مرج و بيو در پي آن هر كن خواهد شد ها ريشه ط بين انسانرواب
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كه اعضاي آن در هر دو مسـير  تبديل خواهد شد و امت اسلامي به جامعه اي نمونه  خواهد بست
  .كمال مادي و معنوي پيشتازند

 ـييراهكارهاي موجود درآ، همان طور كه پيش از اين به تفصيل گفتيم ويـژه   هن اسلام و ب
در پيروان خود براي مشاركت و همكاري بـا ديگـران كـه     بيشترين انگيزه را، اخلاق اسلامي

و پرهيـز از ظلـم    كيد فراوان اسلام بر عدالتأت. آورد فراهم مي ، اساس انضباط اجتماعي است
عفـو و   ترجيح حقـوق ديگـران بـر حقـوق شخصـي در موضـوعاتي نظيـر       ، و ستم به ديگران

س اخوت و برادري در ميان افـراد  و ايجاد ح... داري و صداقت و امانت، وفاي به عهد، گذشت
فـداكار و   سـازد و  يك خانواده به يكـديگر نزديـك   يامت اسلامي كه آنان را همچون اعضا

تـرين و   اسـلامي را بـه مـنظم    توانـد جامعـه و امـت    همـه و همـه مـي    ، يكدل وهمراه نمايد
  .ترين اجتماع بشري مبدل نمايد منضبط
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 ـ، ش1372، محمدتقي، جعفري .4 دفتـر نشـر فرهنـگ    ، تهـران ، 15ج، البلاغـه  جشرح نه
 .2چ ، اسلامي

زير نظـر مهـدي   ، 4ج ، هاي راشد در راديو تهران سخنراني ، ش1379، حسينعلي، راشد .5
 .3چ ، دارالكتب اسلاميه، تهران ، محقق

ترجمـه محسـن   ، شناسـي در دوران معاصـر   نظريـات جامعـه  ، ش1374، ججور، رتيرز .6
 .2چ   ،انتشارات علمي، تهران، ثلاثي

 .جامعه مدرسين، قم، 2ج ، القرآن الميزان في تفسير، تا بي، سيدمحمدحسين، طباطبايي .7

انتشارات ، تهران، تصحيح محدث ارموي، اخلاق ناصري، ش1370، رالدينينص، طوسي .8
 .1چ ، فده

تهـران انتشـارات   ، پـژوه  تصحيح محمدتقي دانش ، اخلاق محتشمي، ش1377 ، ـــــــ .9
 .3چ ، دانشگاه تهران

 .1چ ، انتشارات باستان، مشهد ، دين در مسير تكامل، ش1379، احمدرضا ، پور قلي .10
، اكبـر غفـاري   تصـحيح علـي  ، 2ج  ، كافيالالفروع من ، ق1389 ، ابوجعفر محمد ،كليني .11

 .3چ ه، دارالكتب اسلامي
ترجمـه محسـن   ، شناسـي  زندگي و انديشه بزرگـان جامعـه  ، ش1386 ، ليوئيس، كوزر .12

 .5چ ، انتشارات علمي، تهران، ثلاثي

، تهـران ، تصحيح محمـدباقر بهبـودي  ، 24ج ، بحارالانوار، ق1398، محمدباقر ،مجلسي .13
 .3 چ، كتابفروشي اسلاميه
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 .1  چنشر،  مشهد، به ، ترجمه احمد آرام، 1، جهدايتتفسير ، ش1377مدرسي، محمدتقي،  .14

 .7چ ، انتشارات صدرا، تهران، انسان كامل، ش1369، مرتضي، مطهري .15

انتشـارات  ، تهـران ، الملـل  امام خميني و سياست بـين ، ش1380، ابوالفضل ، پور ديمه .16
 .2چ ، دانشگاه آزاد اسلامي

انتشـارات  ، تهـران ، ترجمه محمد مجتهدي، 1ج ، السعاده جامع، ش1376 ، احمد ،نراقي .17
  .2چ ، علمي و فرهنگي

انتشـارات    ،تهران، غلامي ترجمه حسن، شناسي دين جامعه ، ش1366، ملكم، هميلتون .18
 .1چ ، سينا ابن


